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 «وجود»در  جریان آنهااعتبارات ماهیت و تحلیل چگونگی 

 سینا ابن از دیدگاه  
 

 2دستگردی  جواد عظیمی، 1*علی ارشد ریاحی

 
 چکیده 

آنها هم در ماهیت   ،او   نظر  از.  ای دارداهمیت ویژه  سیناابن   ة»لابشرط« و »بشرط شیء« در فلسف  و   اعتبارات »بشرط لا«
ارتباط ذهن و  ،  شود و درنتیجهسینا این اعتبارات در مفاهیم کلی جاری میاز نظر ابن    .و هم در وجود  دنشومی جاری  

عمده کاربرد این اعتبارات در مفاهیم ماهوی    اگرچهشود.  می گری یک مفهوم کلی تبیین  های مختلف حکایتخارج و جنبه 
گذاشتن بین جنس  مثل افلاطونی و فرق   ةنظری  یرفتننپذوجود آن در خارج، همچنین    ةنحوو برای تبیین کلی طبیعی و  

ساختن این اعتبارات در مفهوم وجود، حصصی از مفهوم وجود به  ی، اما از طرف دیگر با جار است  و فصل و صورت  هدماو  
ترتیب،  این ؛ به باشد  داشته   واقعی  تعینی  ذهن   در  وجود واجب  شودمی باعث  ،  ساختن وجودکه علاوه بر مشکک   آیدمی دست  

به نحوی    سیناابن داشته باشد.    یشناسمعرفت اعتبار    کهی طوربه   ،داد  قرار   اثبات   و   نفی  مورد  را   خدا   اوصاف  و   احکام  توانمی
  عرفا آن را با »لابشرط«بودن وجود حق در کلام  ،تنها با این اعتبار توانمیکه ن کندمی وجود خدا را »بشرط لا« تعریف 

 منافی دانست.
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 بیان مسئله
فلسفه در بین مسلمانان    یریگشکل  های نخستینسدهمباحثی چون دوگانگی وجود و ماهیت، از همان  

شده است. در پی اثبات این دوگانگی،   بیان   ش مطرح بوده و آرای متفاوتی در مورد آن و مسائل پیرامون
احکام  ازجملهفروعی   از  برخی  دنبال آن، مشاهده شده است که  به  این دو، مطرح و    به   آنها  ارتباط 

؛ برای مثال، »لابشرط«، »بشرط لا« و »بشرط شیء« اعتباراتی است که در کندمییکدیگر سرایت  
  ،1ج،  الفهـ  1434،  سیناابن )دیگر، شهرت یافته است  امورکتب فلسفی برای ماهیت از جهت تقیدش به  

  احکام و   . این اعتبارات بااندکردهدر وجود نیز جاری  آن را    عرفا، اما برخی از فلاسفه و  (202  ـ196ص
دارند متفاوتی که  را    ،(8ص   ،1381  )قیصری،لوازم  احکام وجود  از  ای  کشند.به چالش میبعضی  ن  آنچه 

  یا حقیقت  وجود ومفهوم  جریان آنها در    های مختلفی است که از چگونگی، نحوهکندمی چالش را تشدید  
یک    آراءدرک صحیح از  ، نداشتن  یجهدرنتعدم شناخت آنها و    ،در برخی موارد  است:شده  بیان    وجود

 آید که منشأ درستی ندارد.  وارد ایبر نظریه الاتی اشک شودمیسبب فیلسوف 
از    و  قرار داده  موردبحث  الهیات شفاءمفصل، این اعتبارات را در    طوربه از کسانی است که    سیناابن

ای که در مقسم این  . او با توسعهاست  کرده ، استفاده  یاتماه  ینةزم  دربرخی از اشکالات    حلآنها در  
تباین وجودات،  ویژه  بهاش،  از مبانی  یریگبهره، آنها را در وجود هم جاری ساخته، با  دهدمیاعتبارات  

از فیلسوفان و برخی    عرفاکه بعدها موضوع برای نقدهای    کندمیاثبات    الوجودواجباوصافی را برای  
  ، بررسی این اعتبارات از اهمیت خاصی در فلسفه برخوردار است   در حکمت متعالیه قرار گرفته است.

الواحد لایصدر  »  ةات«، قاعد«، »جعل ماهیالوجودواجبوقتی مسائلی مانند »ماهیت نداشتن  ویژه  به

الواحد الا  باشد  «عنه  وجود  در  اعتبارات  این  جریان  نحوة  بر  مترتب  غیره     ص   ،الف1383)طوسی،  و 

 (. 233 ـ197
 یها پژوهش  ،است  هآمد  حساب  به   فلسفی  مسائل  از  چون  آن،  فروع  و  ماهیت  اعتبارات  از  بحث

  یناما از ا  ؛است  گرفته  صورت  اهمقاله   و  هارساله  در  چه  و  فلسفی  کتب  در  چه   ا در مورد آنه  یمتعدد
 است که   مسلمان  یلسوفانف  از نخستین  و  ینترمهماز    یکی  سیناابن  ،اولًا  :کهاست  بحث غفلت شده  

ساخته    یرا در وجود جار  آنها  باریننخست  برای  عرفا  ینکهنه ا،  کندمی  یجار   یزاعتبارات را در وجود ن  ینا
  در ویژهبه نحوه  ینکه ا سازدمی یمتفاوت در وجود جار یاعتبارات را به نحو ینا سیناابن ،یاًثانباشند؛ 

 است. یزبرانگتأمل  یارمورد وجود واجب بس
ادامه تلاش   توضیح کلام    شودمیدر  از  و    سیناابنبعد  »بشرط لا«  اعتبارات »لابشرط«،  درباره 

  همچنین   .وجود پرداخته شود»بشرط شیء« در مفاهیم کلی، به موارد کاربرد این اعتبارات از نظر وی در  
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مجردبودن وجود    ةنحو از اعتبارات »بشرط لا« و »لابشرط« برای بیان    سیناابن بیان خواهد شد که  
ن »لابشرط« به مفهوم وجود، وجود خداوند را وجود محض و دادخداوند استفاده کرده و با اختصاص

مجرد به معنای »بشرط لا« دانسته است. به همین جهت او بحث از »وجود لابشرط« را در همان 
 . سازدمی  متوقفمفهوم  

از این اعتبارات برای وجود و همچنین چگونگی جاری ساختنشان   سیناابن درک غرض  کهییازآنجا
  ارتباطش   امری مشترک و واحد در همه موجودات و  عنوانبه  ،در وجود، بر شناخت تفسیر وی از »وجود«

های  نحوه و پس از بیان    پذیردمیدر این زمینه صورت    هایییبررس  در این مقاله  است،متوقف   ،با آنها
در   .شودمی  و تحلیل  تشریح  در وجود  آنهاوی از جریان    این اعتبارات در وجود، غرضمختلف جریان  

مانند ماهیت نداشتن  ،  آخر برخی از نقدهایی که با توجه به این اعتبارات بر بعضی از مسائل فلسفی
با    شودذکر می  ،وحدت و تشکیک وجود وارد شده است  و  خداوند مبانی    که  ییهاپاسخو  بر اساس 

دیدگاه    در ود  که چگونه فهم نادرست از اعتبارات وج  شودمی، تبیین  است  داده شده  هااین نقد  به   سیناابن
 است.  شده به او هااشکال این بروز وی باعث

 

 »بشرط لا« و »بشرط شیء« و «عتبارات »لابشرطا

کلی    ةدربار، به بحث  «وجودها  کیفیةو    1العامة الامور  »را تحت عنوان    الهیات شفاءفصلی از    سیناابن

گوید: می  و کلی طبیعی،  کلی منطقیو بیان تفاوت    یکل . او بعد از تعریف  دهد میو جزئی اختصاص  
با صفاتی مانند واحدیت مقترن ساخت و آن را واحد خواند و یا فرسیت   توانمیفرسیت را    برای مثال،

چنانچه   همچنین  .( خواندیکل)عامکند،  میزیادی مطابقت    یاشیاحدش، بر    واسطهبه اینکه    جهترا به  
، خاص)جزئی( خواهد  شودمتعیّن   آنها  ةواسطبهکه  یاگونه به خصوصیات و اعراضی برای آن اخذ شود،  

  سؤالبه دو طرف نقیض    ، اگر از آن  کهیاگونه به« فقط فرسیت است،  نفسها  یف  یتفرساما »؛  بود

  گفته شود: آیا فرسیت الف است یا الف نیست؟ جواب چیزی جز سلب هر دو طرف نیست   مثلاًشود،  
 (.197ـ196ص  ،1ج،  الفهـ 1434، سیناابن )

: در اینجا حیوان یا انسانی وجود دارد که شیئی  کندمی دیگر هم بیان    ةگوناین اعتبارات را به   سیناابن
محسوس و به همراه ماده و عوارض است و آن، حیوان یا انسانِ طبیعی است. همچنین حیوان یا انسانی 
هست که به ذات آن بما هو هو نظر شده است، بدون اینکه به همراهش چیزی اخذ شود که با آن  

 

 .(360، ص3ج ، 1387 )مصباح یزدی، است  یکلنظور از امور عامّه در اینجا امور و مفاهیم  ـ م1
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آن، عام یا خاص، واحد یا کثیر و...   واسطهبه ینکه مشروط به شرطی باشد که  و بدون اد  شومخلوط  
شود. حیوان و انسان به این اعتبار فقط حیوان یا فقط انسان است. حیوان به این اعتبار جایز است،  

خارج از ذات حیوانیت به شمار    که یک امر عارضی و)غیربودن«    بااگرچه با اعتبار دیگری به نام »
  ، این اعتبار برای حیوان  است ومفهوم خالص )حیوان( جزئی از یک مفهوم مرکب    .مقارن شود  (رودمی

عقلی)حیوان   یکلبر    مقدمهمچنین    ،به عوارض است  متشخصبر حیوانی است که    دماز حیث وجود، مق
یا جزء بر کل است. به این اعتبار، حیوان    ،، تقدم بسیط بر مرکبتقدم  این  نوع  .به وصف کلیت( است

 . حیوان به این اعتبار در هر شخص نه کثیر  ،همچنین نه واحد است ،نه شخص  ،نه نوع  ،نه جنس است
موجود است، ولی حیوان مقید)اعتبار اول( چنین نیست. حیوانیت خالص غیر از حیوانیت    حیوان  و فردی از

 (. 202 ـ200ص ،1ج  ،الفهـ 1434، سیناابن )است متعین
و   متشخصدر متن بالا با قراردادن ماهیت من حیث هی و به اعتبار ذاتش در کنار ماهیت  سیناابن

  ةنحواین    کند ونمی. او کلام را به اینجا متوقف  کندمیعوارض، خصوصیاتی برای آن ذکر    شرطبه
رای موجودبودن آن در اعیان  ب  خصوصبه و توضیحات بیشتری    ،اعتبار را با اعتبارات دیگر هم مقایسه

بلاشرط  »فرق است بین اینکه گفته شود حیوان بما هو حیوان، مجرد و    کند. از نظر ملاصدرا،می  بیان

است. اعتبار   «آخر   یءلاش بشرط  »است و اینکه گفته شود حیوان بما هو حیوان، مجرد و    «شیء آخر 

و در ذاتش بدون هیچ شرطی است،   نفسهیفدوم وجودش فقط در ذهن است، اما حیوان لابشرط که  
ا با  دارداگرچه هزاران شرط در خارج  باشد، در خارج وجود  او    (.204ص   ،1ج  ، الف1434،  سیناابن)و همراه 

)اعتبار بشرط شیء و لابشرط(، در   داردطورکه حیوان در خارج بیش از یک اعتبار : همانکندمیاضافه 

اعتبار دارد. در عقل، صورت حیوان را   بشرط »مجرد از هر شیئی و    توانمیعقل هم بیش از یک 

که در    جهتین ازا  صورت عقلیه  این   .دینام« اعتبار کرد و به این اعتبار آن را صورت عقلیه  آخر  یءلاش

 د. حال اگر این صورتشوبه کلیت میصف  ، متاست  صدق  قابلر افراد زیادی  ب  مشخصعقل با یک حد  
)جزئی( و یکی   شخصیای که در آن انطباع یافته است، سنجیده شود، در مقایسه با نفس جزئیه  عقلیه

  ة واسطبهشخصی که    یهانفسخواهد بود که در عقل موجود است و به این دلیل که    ییهاصورتاز  
یک مفهوم کلی دیگری    توانمی، زیادند، این صور کلی هم زیادند و  شوندمی آنها این صور جزئی اعتبار  

انتزاع   آنها  رابطه   کرد از  رابطهکه  همان  صور  این  با  باشد  اش  خارجی  ای  افراد  با  مفهوم  یک  که 
 (.205ص  ،1ج  ،الفهـ  1434، سیناابن )دارد

 ند از: ا، عبارتکندمی بیان  (بر ماهیات کیدتأبا )برای مفاهیم کلی  سیناابن اعتباراتی که  ،بنابراین
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 . «لا بشرط شیء آخر »ماهیت به اعتبار ذاتش، بدون اینکه شرطی با آن اخذ شود و در اصطلاح    .1

 متشخصن و  یمتع  این اعتبار،  هماهیت ب  .دنش با ماده و عوارض خارجیبو  ماهیت به اعتبار همراه  .2

 .شودمینامیده  بشرط شیء آخر«»و در اصطلاح است 

که در   به شرط نبود شیء دیگری( اخذ شود)ماهیت در عقل به اعتبار اینکه مجرد از هر شیئی  .3
 . شودمی این صورت »بشرط لا شیء آخر« نامیده 

 ی کل که در اصطلاح »  که در عقل متصف به کلیت است  جهتینازاماهیت به اعتبار ذاتش و    .4
 .شودمیه دیعقلی« نام

  متشخصن و  یهای موجود در ذهن است و به این سبب متعیکی از صورتهیت به اعتبار اینکه  ما  .5
 .شودمی، »جزئی« خوانده است

 

 برخی از احکام این اعتبارات 
 بودن آنهاخارجی   یاعقلی  الف( 

اعتبار یک موجود خارجی است که در   ، اعتبار پنجم مربوط به وجود ماهیت در ذهن است و به این 
گری مفاهیم حکایت  ةجنب  دربارةاما اعتبارات دیگر    ،داردبرای آنها    را  تر، حکم فرداضافه با مفاهیم کلی

کند و بقیه صرفاً یک اعتبار عقلی است کلی است. دو اعتبار اول از واقعیات موجود در خارج حکایت می
 د در خارج موجود باشد. توانمیکه ن
 

 تمامی مفاهیم کلی  در  هاآن جریان  ب(
هایش این است که این اعتبارات به ماهیات و طبایع کلی مربوط است، الرئیس در مثال ظاهر کلام شیخ

گفت: این   توانمی،  کندمی)مفاهیم کلی( آغاز  هعامولی با توجه به اینکه در صدر کلام، بحث را از امور  
 مفهوم  که وی درطور همان؛  شودمیمفاهیم کلی، چه ماهوی و چه غیرماهوی، جاری    ةهماعتبارات در  
 (.347ص ، 1ج  ،الفهـ 1434، سیناابن)سازدمیری وجود هم جا

رد، این است که او این اعتبارات را در قالب یک تقسیم برای ماهیت بیان ک  توجهبه آن  آنچه باید  
آن    بلکه  ،کندمین از حیث ذاتش،  برای ماهیت  بیشتر  برای توضیح  اعتباراتفقط  دیگر    را در مقابل 

مسائل فلسفی  از    سیناابن در زمان  بحث از اعتبارات ماهیت    رسدمیبه نظر    رو،ازاین  ؛کندمیبررسی  
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نباید    ؛ درنتیجه(122ص  هـ،1407)طوسی، از زمان خواجه نصیر به فلسفه اضافه شده است  ظاهراً  و  1نبوده 
، بلکه صرفاً اعتبارات مختلفی کرداین اعتبارات را اصطلاحی خاص برای ماهیت منظور    سیناابن  نظردر  

. نبود توضیح مستقل در خصوص این اعتبارات  شودمیدر ذهن جاری    یکلاست که در خصوص مفاهیم  
، کلماتی در تنافی با  سیناابن سبب شده است که در ظاهر الفاظ    ،نکردن آنها به عدد خاصینیمتعو  

 الرئیسیخ شکه این موارد، در فهم غرض    شودمییکدیگر یافت شود. توجه خواننده به این مطلب، باعث  
ماهیت به اعتبار ذاتش را خالی از هر شرطی    ،با عبارات مختلفی  ینکهباوجودا  مثلاًنداشته باشد؛    یرتأث

ولی در جایی    (،204،  200، ص1ج  ،الف هـ  1434،  سیناابن )و نه خاص  داندمی  عامو آن را نه    کندمیمعرفی  
این شرطمی با  افراد و اشخاصش موجود است)نویسد: »حیوان  اگرچه در همه  اعتبار ذاتش(  اما   ،به 

را یک   یو  .(201، ص1ج   ،الفهـ  1434،  سیناابن )خودش یک شخص از حیوان نیست«   این خصوصیت 
ن است که لابشرطیت برای ماهیت من حیث هی،  آاین حرف    ةلازم.  کند میشرط برای ماهیت معرفی  

  ،الفهـ  1434، سیناابن)داردتصریح خلاف این مطلب  مطلبی در مواضع مختلف به آنکهحالو  شرط باشد
 (.204،  200، ص1ج

 

 »کلی عقلی« با »ماهیت لابشرط« نسبت  ج(
باشد، به این لحاظ فقط   یکلکه بالفعل    شوداخذ    یاگونهبههی و به اعتبار ذاتش    اگر ماهیت من حیث

اما اگر حیثیت کلیت و عدم کلیت در    ،شودعقلی« نامیده می  یکلدر ذهن جای دارد و در اصطلاح »
افراد  بر  صدق    یتکه قابل  جهتینازا، در این صورت لابشرط خواهد بود. این دو اعتبار  نشودآن لحاظ  

با افراد و شروط مختلف جمع شود، لابشرط استتوانمیو  دارد    متعدد اما در کلی عقلی، ماهیت   ،د 
که در حقیقت   شودمیو باعث    شودمیلابشرط، به شرط کلیت است و وجودش در ذهن با آن لحاظ  

به لابشرط  ،کلی طبیعی روینازا ؛این اعتبار یکی از افراد ماهیت لابشرط و قسمی از آن به حساب آید
شکال مشهوری در اینجا مطرح  ا شهرت گرفته است. البته    کلی عقلی، به لابشرط قسمیمقسمی و  

و آن اینکه در   گویدمی  پاسخ  آن  به  و  کندمیذکر    یخ،کلام ش  ةخلاص  نقل  از  پسملاصدرا    که  است
شیء به خودش و غیرخودش تقسیم شود و این باطل است. پاسخ آن این است   آیدمی این صورت لازم  

و آن را   کندمیبا قید اطلاقش( نظر ن)اما عقل آن را از این حیث    ،که مقسم اگرچه ماهیت مطلق است
مثال مقسم، طبیعت حیوان   طوربهبنابراین  ؛  کندمیدیگر تقسیم    قسمبه نفس ماهیت با قید اطلاق و دو  

 
سینا آن  ابن  درواقع .«ماهیت  اعتبارات» عنوان  تحت مستقل ایمسئله صورت به نه ولی ، است شده بحث ان از سیناابنة  فلسف در ـ1

 . کرده است  مطرح شفا الهیات در ، ولی مفصل، ضمنی  و فرعی بحث یک صورتبهرا 
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  اعم . در این صورت شکی نیست که اعتبار اولی  باشد   مفهوم حیوان که مطلق اعتبار شده  ،است و قسم 
 (.19، ص2ج  م،1981)ملاصدرا، از دومی است 

 

 برای ماهیت بشرط لا  اعتباردو   (د
، حتی وجودش، چه  استبه معنای حذف هر آنچه غیر از آن ماهیت    .1دارد:    عتبارالا دو  ماهیت بشرط  

که اگر چیزی یاگونه بهاخذ شود،  ییتنهابهبه معنای اینکه ماهیت  . 2 ؛وجود ذهنی و چه وجود خارجی
فرق   (.341ـ340، ص 2ج  هـ،1432)سبزواری،  با او مقارن شود، داخل در آن نباشد، بلکه امری زائد بر آن باشد

کردن وجود امور زائد بر ماهیت از ماهیت است، ولی اعتبار در این است که مراد از اولی، سلباین دو  
کردن صدق ماهیت بر آن امور است. فرق دیگر  نفیسلب اتحاد ماهیت با امور زائد و    مراد  در دومی،

)هیدجی، دوم  در ذهن نیست، به خلاف اعتبارکه برای اعتبار اول هیچ وجودی نه در خارج و نه  است    این

، اعتبار اول است که در مباحث ماهیت کاربرد دارد. ایشان کردهآنچه شیخ در اینجا بیان    (.265ص  ، 1391
 (.213ص ، 1ج  ،الفهـ 1434، سیناابن )کندمیدر بحث از فرق بین ماده و جنس، اعتبار دوم را بیان 

 

 متعلق شرط در این اعتباراتهـ( 
مانند    ،، مطلق شیء استشودمینفی یا اثبات یا مسکوت گذاشته    ، اعتباراتآنچه شرطیت آن در این  

ب اعتبار استه  انسان  به همین نحو  ناظر  نیز  این مقام  به  اما   ،شرط هیچ شیئی. اصطلاحات مربوط 
ماهیت را مشروط به نبود شیئی خاص، اعتبار   مثلاً؛  کرددیگر هم لحاظ    ةگوناین شرطیت را به   توانمی
این نحوه اعتبار خارج از بحث است. .  (165ـ164، ص1ج   ،1391)مظفر،  مثل انسان به شرط عدم ایمان  ؛کرد

  ، 1393)مطهری،  انددانسته، منظور از شیء را »وجود«  برخی در اصطلاحات مربوط به اعتبارات ماهیت

 بیانگر این مطلب نیست. سیناابناما کلام  ،بررسی داردکه صحت آن نیاز به   (586ص  ،10ج
 

 بشرط لا و لابشرط دو معنا برای »تجرید«  و(
بودن آن بشرط    .2  ،بودن شیئی لابشرطِ از شیء دیگر  .1:  کندمیبرای تجرید دو معنا ذکر    سیالرئخیش

بشرط لا و لابشرط را دو نحوه تجرید  گفت: او    توانمیبنابراین    ؛(491ص،  تابی اولیاء،    )ملالا از شیء دیگر
  ، الفهـ 1434،  سیناابن ) دکراشیای مجرد استفاده    ریدع تجدن نوکرمشخصاز آنها در    توانمی که    داندمی

 .(347ص ،1ج
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 سینا ابنکاربرد اعتبارات مذکور در »وجود« در فلسفه 
  ، تولی از بیان صفت وحدت و ا   پس  کهیکی از مباحثی    ،الوجودواجبصفات اولی برای    ةدربار  سیناابن

گونه تقریر . وی ادعای خود را این«یةالإن  یر له غ  یةماهإن الأول لا  »، این است که  کندمیمطرح  

اش ترکیب برای او باشد، به این نحو که صفتی باشد که لازمه  الوجودواجب: جایز نیست برای  کندمی
برای این ماهیت معنایی غیر از حقیقتش   تواننمی باشد؛ یعنی الوجودواجبماهیتی باشد و این ماهیت 

بودن متصف شود؛ مثلاً، اگر این ماهیت انسان    الوجودواجبآن معنی به    گرفت که)وجودش( در نظر  
 (.345ص ،1ج  ،الفهـ 1434، سیناابن)است الوجودواجب باشد، نتیجه این شود که او انسانی است که

  ة عدم و هم  سلبیعنی به شرط    ،ندارد، بشرط لا   یت، وجود اول تعالی را که ماهیتی غیر از انسیناابن
گوید: مقصود کلام من از اینکه او مجرد وجود به شرط سلب سائر  . وی می داندمی اوصاف دیگر از او  

تحقیق این ، به اندمشترکزوائد است، این نیست که او همان وجود مطلقی است که موجودات در آن  
موجود مشترک، موجود مجرد بشرط سلب نیست، بلکه مجرد لا بشرط ایجاب و سلب است. در مورد 

که او موجود به شرط نبود زیادت ترکیب است و در مورد موجود دیگر    امکردهاول تعالی این را قصد  
خداوند هیچ   ساس،ن یبرا  ؛(347ص  ،1ج   ، الفهـ  1434،  سیناابن))موجود مطلق( لابشرط از این زیادت است

  ةهم  سیناابن   نه لابشرط.  ،و مجردبودن او به نحو بشرط لا است  ماهیتی ندارد و »مجرد وجود« است
،  الفهـ  1434،  سیناابن)داندمیالوجود را دارای ماهیتی که وجود زائد بر آن است،  غیراز واجببه   موجودات

مفهوم  حقیقت  ،نتیجهدر  ؛(347ص  ،1ج مقابل  )در  در   وجود  منحصر  که  است  لا  بشرط  یا  وجود( 
در   پس  .شودمیرا شامل    الوجودواجب  جزبه  ،سایر موجوداتاست و یا بشرط شیء که    الوجودواجب
 . داشتوجود لابشرط  م توانمیخارج ن
ساختن این جاریتفاوتی که در  .  است  بردهرا در وجود نیز به کار    این اعتبارات  از عرفا،  پیش  سیناابن

 سینا ابن  خورد، این است که، به چشم میاز طرفی و عرفا از طرف دیگر سیناابن اعتبارات در وجود بین 
در مورد وجود نیز، مفهوم آن را اراده کرده است.   و  داندمی  جاریتمامی مفاهیم کلی    دراین اعتبارات را  

از    هرکدامتا تفاوت آن امر مشترک در    شودمی  جاری  بین امور متعدد  کبارات در یک امر مشتراین اعت
د این توانمی، ناست  قائل به تباین وجودات از یکدیگر  چون  سیناابن  ؛ بنابراین، دشومشخص    آن امور،

تنها امر مشترک بین موجودات، مفهوم وجود است   نظر اواز    .اعتبارات را در حقیقت وجود جاری کند
 کند میکردن این اعتبارات در مفهوم وجود سعی  جاریبا    سیناابن.  کندمیکه حکایت از حقایق وجودی  

نحوه از    دو  رالابشرط«  »بشرط لا« و »  کند. ویکه از وجود خداوند حکایت  به دست آورد  مفهومی  
که وجود محض و بدون هیچ    داندمی  ئینحو »بشرط لا«  به  رامجردبودن وجود خدا    و  داندمیتجرید  
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نه در حقیقت   ،کندمیاین اعتبارات را در مفهوم عام بدیهی وجود جاری    سیناابن بنابراین  ؛  استماهیتی  
 . (8ص ،1381 )قیصری،نداهکه عرفا جاری ساختچنان ،وجود

 که یطوربه،  سازدمی  جاریوجود  مفهوم  چگونه این اعتبارات را در    سیناابن اینکه  برای فهم دقیق  
ارتباط   سپسوی و    ةفلسفجایگاه »وجود« در    دربارةمقدماتی  ، ابتدا  تواند ارزش شناختی داشته باشدب

 .شودمی بیانآن با حقیقت واجب تعالی 

 

 الوجودواجبو ارتباط آن با  سیناابن ةفلسفجایگاه وجود در 
 ، و وجوددوگانگی بین ماهیت او . 1: کهاست  پذیرفته شده، این  سیناابن آنچه در مورد باورهای فلسفی 

، قبول  که در خارج وجودی هست که هیچ ماهیتی نداردمطلب را    و این  داشتن وجود در خارجواقعیتو  
 ( غیر از ماهیت)عیتی در خارج  بر واق  شود ومیمفهوم وجود از حقایق خارجی انتزاع    ،بی ترتنیابه  ؛کندمی

 متشخصو    متعین  ،بر اساس آن  وبه خود را دارد    مختصهر وجودی در خارج تعین    .2  ؛کندمیدلالت  
چه این تعین از عوارض ماهوی حاصل شود و چه به نفس وجود    ،د شوو مستقل از دیگر وجودات می

مفهوم وجود را   توانمیدر ذهن چگونه    ،اولاً   دو مطلب،این  توجه به  با    حال  .دشو  متعینو    متشخص
اگر وجود خداوند هیچ ماهیتی ندارد، چگونه در خارج    ،اًیثانکه هیچ ماهیتی ندارد؛    کردبر مصداقی حمل  

 آن را از دیگر موجودات متمایز دانست؟  توانمی
 :شودمی مقدماتی مطرح ابتدا ،بحث شدنروشنبرای 

 

 وجود  و  قت یحق نی ب رتیمغا نخست؛  ةمقدم
او بین حقیقت یک شیء و وجود آن است.    نگذاشتفرق  ،دارد  دیتأکبر آن    سیناابن که  یکی از مسائلی  

. پس برای مثلث شودمیآن چیز، آن چیز    ة آن،که به واسطدارد  هر چیزی حقیقتی    بر این باور است که
 ، وجود خاص بنامیم  بساچهبودن هست و برای سفیدی حقیقت سفیدبودن. این حقیقت را  حقیقت مثلث

عبارت    که یکی از آنها   هست»وجود« معانی متعددی    ة واژبرای  ؛ زیرا  نباشدوجود اثباتی    ولی منظورمان
  استبرای هر شیئی حقیقتی خاص است که ماهیت آن  .است حقیقتی که شیء بر آن بنا شده است از

در اینجا معتقد    سیناابن   .(31، ص1ج  ،الفهـ  1434،  سیناابن)است  یو این حقیقت غیر از وجود به معنای اثبات
از   ،شوداطلاق  وجود    ،به حقیقتی خاص  اگر  ،اًیثان  ؛وجود آن استاز  غیر   ،حقیقت یک شیء  ،اولًا  :است

شتراک لفظی  وجود به ا  ةواژ  .اثباتی استوجود  و این معنا غیر از معنای    شودمینفس حقیقت اراده    ،آن
منتهی به    ،همان ماهیت است  ،حقیقت در اینجا  ،اًثالث؛  (24ص  ،تابی)ملاصدرا،  رودبرای آن دو به کار می 
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، شودمیاطلاق  شیء نیز  به آن  این حقیقت که    ،رابعاً؛  «ما به الشیء هو هو»یعنی    ؛آن  اعممعنای  

  ، الفهـ  1434،  سیناابن ) یا در وهم و عقل  ،استموجود  یا در خارج  ؛ زیرا  همواره معنای وجود را لازم دارد

نویسد: می  است،  اصطلاح درآمده  صورتبهلفظ حقیقت که در حکمت    ةدربارشریف جرجانی    .(32، ص 1ج
فقط بر موجودات خارجی اطلاق   ،»مقصود از حقیقت، ماهیت موجود است. لفظ حقیقت در اصطلاح

 (. 16ص ،تابی)شریف جرجانی، « شودمی
 

 موجود  و وجود  ن یب فرق ؛ دوم ةمقدم

فرق بین »وجود« و    تبیین   رد،ک  توجهبه آن  باید    برای جلوگیری از برخی اشتباهات  یکی از نکاتی که
او از طرفی تصریح دارد که بین وجود و موجود تفاوت است و در    ست. ا  سیناابن  ةفلسف»موجود« در  

غیر از موجودی    ،که »وجودی که در موضوعی نیست  شودمیاین نکته را یادآور    مورد تعریف جوهر
  کند میاستفاده    یاگونهبهاز طرف دیگر این دو را    (.187ص  هـ،1404،  سیناابن)«  نیستاست که در موضوع  

اختلاف   گونه نیاسبب    .(344 ـ343، ص 1ج  ،الفهـ  1434،  سیناابن)شودمیدر خور توجهی مشاهده ن   که تفاوت

فلان چیز  "  گویندمی: »زمانی که  نویسدمیاز این کلام بهمنیار متوجه شد که    توانمیدر تعابیر را  

و این   "دارای وجود است آن شیء  "این است که    ،شودمی، یکی از اموری که از آن قصد  "موجود است
«  نه شیئی دارای وجود  ،است که موجود همان وجود است  آن  ،عنای مجازی است و معنای حقیقییک م

رود و  وجود و موجود به یک معنا به کار می   واژه موارد    از  ایدر پاره  گریدانیببه   (.280ص  ، 1375  ،)بهمنیار
فه است، موجود نیز  که مضاف همان اضاطورهمان  :نویسدمیملاصدرا نیز  مترادف یکدیگرند.  هر دو  

است وجود  ص1ج  م، 1981)ملاصدرا،  همان  و  (.27،  وجود    موجود  وجود  هم  معنا،  این   ذاتبهقائمدر 
و معنا  د   دراما در مواردی    ،شوندمیشامل    ،شودمیکه عارض بر ماهیات    را  الوجود( و هم وجودی )واجب

اشیای دارای ماهیت    به  فقطولی موجود    ،شودمیدو نوع وجود مذکور    هر  شامل  وجود  .دنشومیاستفاده  
 .(14ص  ،ب1383)طوسی، اختصاص دارد

 

 ق یمصاد با  اشرابطه  و  وجود   مفهوم ؛سوم ةمقدم
  ،تحت عنوان موجود مطلق یا وجود مطلق ، آنهایا از مفهوم عام  ،»وجود« و »موجود« در مورد  سیناابن

  ، رون یازا  ؛ها هستندمفهوم  نکه مصادیق ای  گویدمی  سخن  موجودات و وجوداتی  از  و یا  دکنمیبحث  
شناخت قرار   مورد»وجود« را به صورت حقیقتی واحد و مستقل از موجودات،    سیناابنگفت    توانمی

که  وجود مطلق  اساس، غرض از  برهمین  ؛او بحث از موجودات است  ةفلسفبحث در    اصلاًو    دهدمین



 
 

۱۱ 
 

او آن را موضوع فلسفه قرار   و  (347،  278، ص1ج  ،الفهـ  1434،  سیناابن )به کار رفته است   سیناابن  ةفلسفدر  
و    ندا، وجودات متباینشودمی اولًا، بنا بر آنچه به وی نسبت داده  ؛ زیرا  مفهوم عام وجود است  ،دهدمی

موجودات را شامل شود، قائل نیست؛ ثانیاً، وی در پاسخ به   ةهماو به وجود واحد حقیقی که با وحدتش  
مبنی بر اینکه اگر موجود، موضوع این    ،شودمی بودن موضوع فلسفه وارد  مطلقاشکالی که بر موجود  

 ةهم: مبدأ، مبدأ برای کندمیاز اثبات مبادی موجودات در این علم بحث شود، تصریح  نباید علم باشد، 
موجودات    کل بلکه برای    ،آمد مبدأ برای خودش هم باشدبود، لازم می  طورن یاموجودات نیست. اگر  

)که موجود معلول بعضی از موجودات است    موجود معلول  یفقط برا  ،موجود مطلق( هیچ مبدئی نیست)
است  نه کل موجودات( موجود    .مبدأ  مبادی  از  این علم  ن  صورتبه پس  ، سیناابن)کندمیمطلق بحث 

عرضی اعتباری( و  عاممعنای )مطلق  صورتبه بنابراین موضوع فلسفه موجود  ؛(14، ص1ج  ،الفهـ 1434
  ةهمگونه نیست که  این و چون    نداردبه تعبیر دیگر طبیعت مشترکی است که وجودی غیر از افرادش  

اثبات مبدأ برای برخی از افراد را اثبات مبادی موضوع    توانمین  ، پسباشندافراد این طبیعت دارای مبدأ  
که منظور از وجود مطلق، یک معنای   کنندمیبه این مطلب اشاره    سیناابنثالثاً، شارحان کلام    ؛پنداشت

اطلاق    عام افرادش  به  نسبت  که  حمل  تشکیک    نحو  بهو  ،  دارداست  آنها  بر  مفهومی(  )تشکیک 
طور سینا به ابن   که  شودمی ادعا    ، اساس برهمین  ؛  (151ص  ، 1380نراقی،    ؛ 2ـ1، ص 3ج   ، 1375طوسی،  )شودمی

  ،1359، ایزوتسو)پردازدطور غیرمستقیم می به گوید و به »وجود« فقط»موجود« سخن می  ةمستقیم دربار

  ، بلکه فقط اشیایی که وجود دارند ،کندمیحقیقتی واحد در خارج بحث ن عنوانبهیعنی از وجود  ؛(23ص
د و به هر دو اشاره  وشتفکیک  د به واجب و ممکن  توانمیو چون مفهوم موجود    دهدمیمورد بحث قرار  

 .شودمیوجه اشتراک استفاده  عنوانبه ،کند
 

 موجودات نیتع  در نسبت   و اضافه  نقش  ؛چهارم ةمقدم
برای هر موجودی نوعی اضافه و  گوید: »می  ،در مورد نسبت و اضافاتی که بین وجودات است  سیناابن

،  سیناابن)«  شودمیبرای موجودی که از او هر وجودی افاضه  ویژه  به  ،نسبت با موجودات دیگر هست

در   سیناابنبحث از اضافه یا مضاف یکی از موضوعاتی است که    یطورکل به   (.344، ص 1ج  ،الفهـ  1434
ع،  یکی از مسائل مرتبط با این موضو  (.160ـ152، ص1ج  ،الفهـ 1434، سیناابن )ده استکرخود تحلیل    آثار

در اعیان موجود    توانمیکه آیا اضافه را    سؤالیعنی پاسخ به این    ؛موجودبودن اضافه در خارج است
فقط ذهنی   یموجود و دیگر  در خارج  ،یکی  :که اضافه بر دو قسم استبر این باور است  او    .دانست
وجود مضاف    تعل  ،است  موجود  خارج  درمضاف    ماهیتِ  از  که مصادیق فراوانی  را  این مطلبوی  است.  
تعقل شده    تشیکه اگر تعقل شود، آنچه از ماه  یئیشعبارت است از  . ماهیت مضاف  داندی م  انیدر اع
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برای رفع اشکالاتی که بر وجود    سیناابن  .(157، ص 1ج  ،الفهـ 1434، سیناابن )است ر یبا غ سه یاست، در مقا
آنها اشاره  که    کندمی ، خصوصیاتی برای مضاف ذکر  است  مضاف وارد شده   .1:  شودمیبه برخی از 

ای باشد و به سبب این اضافه، مضاف خوانده  برای آن اضافهمضاف، شیئی است که  گاهی مراد از  
با اضافه ابوت، منظور  یمانند »أب« که ماه  (157، ص1ج   ،الفهـ  1434،  سیناابن )شود انسان در اضافه  ت 

موجود   مضافی که در اعیان  .2  ؛ نیست  موردبحثاست. این نوع مضاف )مضاف مشهوری( در اینجا  
نه اینکه   ،، به نفس ذاتش مضاف استبین دو امر ذهنیچه در خارج بین دو شیء و چه در ذهن    ،است

، اضافه در خارج به همراه شیء دیگری یافت  گریدانیببه  باشد؛اضافه دیگری    ةواسطبه   آن  بودنمضاف
دیگری   ةاضافنه اینکه این معیت و همراهی خودش    ،اش به نفس ذاتش است اما این همراهی  ،شودمی

،  سیناابن)همراهی و ربط است  خود  ( )اضافة  بلکه خود مضاف  ،سازدمرتبط  مضاف را با آن شیء    تا  باشد

با یکدیگر مرتبط و بلکه بینشان نوعی مضاف بالذات  ممکن است چند    .3  ؛(158ـ157، ص1ج   ،الفهـ  1434
: »مضاف بالذاتی )مانند ابوت( که در موضوعی تحقق دارد، نفس این  نویسدمی  سیناابن  ترتب باشد.

که عارض بر مضاف بالذات  ، خودش مضاف بالذات دیگری استبودن()محمول  تحققِ در این موضوع 
نیاز است که دو طرف    هااین مضاف  تعقلدر    .4  ؛(157، ص1ج   ،الفهـ  1434،  سیناابن )«  است(  اول)ابوت

در    نیزباید بنوت    ،داشتیدابوت را    تعقلقصد  اگر    ،مثلاً  ؛تا اضافه تصور شود  آنها در ذهن حاضر شود 
در ذهن نیز مضاف بالذات است و نیازی   این اضافه  حالنیباا  .دشوآنها تصور    ةاضافتا    ذهن حاضر شود

اما ذهن این قدرت را  ؛  مرتبط ساخت  شیئی  دیگر با   ایاضافه  ةواسطبه اضافه ابوت را    مثلاًنیست که  
اعتبار کند و تا جایی که برایش    ،که هیچ احتیاجی به آن نیست  را  ای، اضافه دو مضافدارد که بین  

ای دو طرفی  مضاف مقوله  .5  ؛(158، ص1ج   ، الفهـ  1434،  سیناابن)کندمقدور است، این اعتبارات را تکرار  
بیانگر    دو شیءبین    1اضافه به این معنا که    ؛است   گونهن یااما    ،ستانوعی ربط برای آن دو  است و 

دو اعتبار برای    و برای آنو وجودی واحد در موضوعی واحد باشد    ماهیت  ،نیست که اضافه بین دو چیز
برای هر یک از دو  یعنی    ؛شودمیاضافه و نسبت در مقوله مضاف تکرار  بلکه    ، تصور شود  دو طرف آن 

 ؛ و این دو با یکدیگر تلازم دارند  شیء مقابل استای که برای  اضافهای است غیر از  شیء مضاف، اضافه
  .6  ؛(154، ص1ج  ،الفهـ  1434،  سیناابن)موضوعیت و محمولیت و یا اخوت و اخوتیا    مانند ابوت و بنوت

 ، ای را باید در مقایسه با طرف دیگرش تصور کندذهن هر اضافه  .1اضافه در ذهن دو خصوصیت دارد:  
بالذات به  مقایسه  این  خدشهاما  خارج  در  داشتنش  وجود  همچنین  و  اضافه  وجود  وارد  بودن  ای 

ای اضافه  د برای هر مضافیتوانمیصور مضاف  ذهن در ت  .2؛  (159، ص1ج ،الفهـ 1434،  سیناابن )کندمین

 
 . استمعنا  کیبه  مضاف واضافه ـ  1
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این اعتبارات را ادامه دهد. این اعتبارات فقط در ذهن است و تحققی در واقع   طورنیهماعتبار کند و  
 ندارد. 
 

 خداوند  اوصاف  ؛ پنجم ةمقدم

دو قسم   بهصفات او را  دیگر    داند ومی  الوجودواجبصفت برای  ین  نخست « را  نأ»موجود« و »  سیناابن
ه کصفاتی    .2؛  ای استهمراه با لحاظ اضافه   ،صفاتی که مراد از آنها، همین وجود  .1  :کندمیتقسیم  

او متذکر    .(367، ص1ج   ،الفهـ  1434  همو،  ؛602ص  ،1387،  سیناابن )دشوهمراه با سلب چیزی اعتبار    ،این وجود
و برگشتشان به    (187ص  هـ،1404،  سیناابن )نیست  ی برایشان تیصفتحقیقت  که صفات سلبی در    شودمی

اضافه: »نویسدمیاو    است.  نخست  ةهمان دست با  او  ذات  اینکه  به سبب  تعالی  اخذ صفات حق  ای 
اثبات    ،شودمی او  تکثری    ،شودمیبرای  ذات هیچ  در خود  ندارد  ةواسطبهاما  احوال و صفات   « این 

، یااضافهکه با لحاظ    داندمیرا همان وجود و إنیت    الوجودواجبذات    سیناابن   .(59ـ58ص  م،1980،  سیناابن )
  داند می  ،رسندکه با برهان به اثبات می   ایات را معانی عقلیاین اضاف  و  آیدمیو به دست  صفتی برای ا

  رو ن یازا  ؛(188ص  هـ، 1404، سیناابن)دنندار  یتعال حقدر ذات    )منظور وجود مستقل است(  که هیچ وجودی
 . شوندمیباعث تکثر در او ن

 

 خداوند  قتی حق ی ستیچ  ؛ششم ةمقدم
و برای حقیقتش، هیچ اسمی   کندمی: عقل بشر، کنُه و حقیقت خداوند را درک نکندمیبیان    سیناابن

یکی از لوازم    .کردوازم او را ذکر  از ل  لازمییا  شرح اسم    توانمیاو    شناخت  یبرااما  ؛  نزد ما نیست
استفاده   آن  از  امر  این  که جهت  است.    شودمی اخصی  وجود«  بیشترِ   سیناابن»وجوب  تشریح    برای 

که وجوب وجود از لوازم  داندمیو آنها را همان امری   « و »وجود« را مساوق حقیقة» ،حقیقت خداوند 

 (.186ـ185ص ، هـ1404 ،نایسابن )ستاآنها 
برای  نخستین  وجود   واجب  و حق  (367، ص1ج   ،الفهـ  1434  ،سیناابن)است  الوجودواجبصفت  بودن 

الوجودی حقّ نیز هست زیرا حقیقت هر شیئی »هر واجب  .(194، ص1383  )اسفراینی،ستا  همان وجود او
واجب از  است و سزوارتر  اینکه حقیقتش خصوصیت وجودش  خصوصت وجودش  )در  به حقّ  الوجود 

و وجودش   انیتاو هیچ ماهیتی ندارد و ماهیتش همان    .(356، ص1ج  هـ الف،1434  ،سیناابن )است( نیست«  
گیرد که چون خداوند وجود و حقیقتی بدون هیچ ماهیتی است از همین مطلب نتیجه می   سیناابن.  است

است که  یحقیقت مطلقاو ای در او نیست. هبنابراین هیچ معنای بالقو ؛و وجوب وجود از لوازم آن است
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  « البرائة من جمیع ما بالقوة ».  و اعدام است  )ماهیات ممکنه(  خالی و بریء از هر نوع معنای بالقوه
ثابت   خداوند  برای  که  است  وحدتی   ؛(345ص،  1هـ، ج1434همو،    ؛186هـ، ص1404سینا،  )ابناستهمان 

آنها    بیترتنیابه به  است که  لوازم حقیقت و وجود واجب  و  از اخص صفات  وجوب وجود و وحدت 
 .(186ـ185هـ، ص1404، همو)شودمیشناخته 
بلکه موجودات را    ،پردازدینمدر فلسفه به شناخت »وجود« به دید حقیقتی واحد و فراگیر    سیناابن

  ةنحواین    نةیزم  دراو    .استسازگار  بودن موجودات  متباین  با  وجودشناسی  از  این نحوه  .دکنمیشناسایی  
وجود را در خارج دارای واقعیت   کند و میبات  هر شیئی را اث  ماهیت و وجودتغایر بین    وجودشناسی،

که   کندمیانتزاع    (از حیث وجودشان)از این موجودات  را  ذهن مفهوم واحد و مشترکی  از نظر او  .داندمی
وجودی   هر موجودی  در خارج  ،اولاً   ، شناخت موجودات  مورد   بنابراین در ؛  استهمه موجودات    ةلازم

که هر موجودی، ماهیتی مختص طورهمان ،مختص به خود دارد که غیر از وجود دیگر موجودات است
 هم   آنوجود است که  فقط مفهوم    خارجی  متعینتمامی این وجودات    ةلازمدر ذهن    ،اًیثان  ؛به خود دارد

  « یالاسام  مجهولة»آنها    :شودمیدر مورد شناخت وجودات گفته    رونیازا  ؛شترک استآنها م  ةهمبین  
اسامی    )تخصیص(کردن. برای معین و معلوم(49، ص1، جم1981،  ملاصدرا  ؛283ص   ،1375  بهمنیار،)دهستن

و حصصی به   (282، ص1375)بهمنیار،  شودمی  ، مفهوم وجود در اضافه به موضوعش ملاحظهآنها در ذهن
 .(358، ص 1381)میرداماد، دنکنمیمعلوم  را وجود هر شیء د ونزنمیکه وجود را تخصیص  دنآیمیدست 

اعتبار   دو صورت  به  اینجا  در  موجودات  .1  :شودمیموضوع  به    چون،  ماهیت  اضافه  در  وجودات 
  خاص شناخت    ةنحواین    که  ...انسان، وجود سفیدی و: وجود  شودمیه  و گفت  شوندمیشناخته  ماهیاتشان  

  یی هانسبت ، اضافات و  ی طورکلبهلوازم و خصوصیات شیء و    .2  ند؛ادارای ماهیت  ی است کهموجودات
برای موجودات دارای ماهیت به کار برد   توانمی را هم  وجود شناختة نحواین . ستاکه بین وجودات 

 (.283ص ،1375 )بهمنیار،موجودی که هیچ علتی ندارد کردن وجود واجب؛ یعنینیمعبرای و هم 
وجود   که  ،نیست  شناختقابل  خداحقیقت  ارتباطی  و  اضافه  با  او  اما  سایر   برای  با  واقع  عالم  در 

. این مفهوم شرح الاسمی، ارزش  مفهومی شرح الاسمی برای او به دست آورد  توانمی   ،موجودات هست
اضافات اموری حقیقی و موجود در   آن  ؛ زیراکردبا آن به حقیقت واجب اشاره    توانمیشناختی دارد و  

ارتباط بین واجب و دیگر موجودات، سلب    نیترمهمو  ین  نخست  .نداو تعقل  شناختقابلبرهان    باخارج و  
این همان صفت »واحد« و   و  تمام بالقوه ها از خداوند است  سلبدیگر  آنها از حقیقت واجب و به تعبیر  

  رسند. برای او به اثبات می  نیا از بعددیگر اوصاف و اضافات . ستابرای او  به تعبیر دیگر »بشرط لا«
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بودن  »لابشرط«  و  کندمی ممتاز و مجرد  با تعبیر »بشرط لا« وجود واجب را از دیگر وجودات    سیناابن
 . کندمیرا از او نفی 
فلسفی و نقدهای    احکام  از  مورد تحلیل و برخی  سیناابن   ةفلسفدر  »بشرط لا«بودن وجود  در ادامه  

 گیرد. قرار می موردبحثآن 

 

 معانی »بشرط لا« و »لابشرط« در وجود
 است   روند، ذکر شدهوجود به کار می برای    که  یزمان  اعتبارات،در آثار فلاسفه، معانی مختلفی برای این  

 : شودمی که به آنها اشاره 
 

 نخست  یمعنا

این اعتبارات حکایت از تعین   و»لابشرط« و »بشرط لا« یک نحوه اعتبار در حقیقت واحد وجود است 
اعتبار شود،   یئیهر شوجود اگر به شرط لا از  حقیقت  ».  کندمیو ظهوری خاص برای این حقیقت  

و اگر نه    شودمیاحدیت نامیده    ةمرتبو    استای است که جمیع اسماء و صفات در آن مستهلک  مرتبه
موجودات   ةهمساری در    هوّیتبه شرط شیئی دیگر و نه به شرط عدم شیئی )لابشرط( لحاظ شود،  

اعتبارات    گونه ن یااز مباحثی که بین عرفا در مورد    نظرصرف .  (23ـ22ص   ،1375قیصری،  )  «شودمیخوانده  
او از وجود   بیان شد کهسوم  آنچه در مقدمه    ازجمله  ،که دارد  ایبا توجه به مبانی فلسفی  سیناابناست،  

د  توانمین  ،دکنعالم را تفسیر    بخواهد با این اعتبارات، کثرت  تا  کندمییک حقیقت واحد بحث ن  عنوانبه
 ، قصد کرده باشد. سازدمیاعتباراتی که در وجود جاری از را  نااین مع

 

 دوم  یمعنا
:  کند میرای تجرید دو معنا ذکر  ب  سیالرئخیش»بشرط لا« و »لابشرط« دو معنا برای »تجرید« است.  

او    (.491ص  ،تابی اولیاء،    )ملا بودن آن بشرط لا از شیء دیگر   .2  ،بودن شیئی لابشرطِ از شیء دیگر  .1
وجود مجرد لابشرط را همان مفهوم    یو  است.  برای »وجود« نیز از این دو نحوه تجرید استفاده کرده 

را   او    .(347، ص 1الف، جهـ  1434،  سیناابن)داندمیوجود واجب تعالی  عام وجود و وجود مجرد بشرط لا 
منتهی در اضافه به حقایق )ه حقیقت او را  ک  کندمیمعرفی  یکی از اوصاف وجود خداوند  »بشرط لا« را  

،  دهندمیتوضیح  برای خداوند  را  «  بودن  بشرط لا عبارات او که »مجرد به نحو  .  کندمی بیان    (دیگر

عن    البریئة»،  (347، ص 1الف، ج هـ  1434،  سیناابن)  «ترکیب  لا زیادةالموجود مع شرط  »ند از:  اعبارت
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هیئة أو حلیة أو  منزه الذات عن أن تلحقها  »  ،(185، ص هـ1404،  سیناابن )  و الاعدام«   بالقوة معنی ما  

ء عن الكم و الكیف و الماهیة و الاین و  بري»  ،(33، صهـ1404،  سیناابن )  «صفة جسمانیة أو عقلیة

را    عبارات  گونهن یا  .(604، ص1387،  سیناابن )  المتى و الحرکة« بیان که مجردبودن و بساطت خداوند 

را صفتی سلبی   یتعالحقصفت وحدت در    سیناابن  .جمیع جهات است واحدبودن او از    ةلازم،  کندمی
 »بشرط لا« بنابراین  ؛  (604ص،  1387  همو،  ؛373ص،  1ج   الف،هـ  1434  همو، ؛  33ص  ،هـ1404  ،نایسابن )داندمی

که اگر در    را  اضافات خداوند به اشیای دیگر   ةهمکه  است  صفتی سلبی    همان معنای واحد را دارد و
این معنی از اعتبارات   .کندمیند، سلب  شومیمنجر  تکثر و ترکیب در او    ینوعبه  ،ذات او لحاظ شوند
 است. مناسب  سیناابن در وجود با عبارات 

»بشرط لا« در معنای    ، این است کهبرای »بشرط لا« در وجود ذکر شد  تاکنون تفاوت دو معنایی که  
که عرفا طورهمان  ، که حقیقتی و واقعیتی را در حقیقت وجود باعث شودنیست  دوم، تعین و اعتباری  

 مورداستفاده ز وجود حق،  کردن ترکیب و ماهیت اسلببرای    واضافی است    یصفتفقط    بلکه  ،گویندمی
بلکه ممکن است مقصود از وجود در    ،مشخصی از وجود نیست  ةمرتبگویای    این معنا  .گیردقرار می

لابشرط در    باوجودفاتی  وجود بشرط لا به این معنا منا؛ زیرا  اینجا، وجود لابشرط از دیدگاه عرفا باشد
 ندارد.  عرفانظر 
 

 سوم  یمعنا
آنها    توانمی. بر همین مبنا،  داندمیاعتبارات بشرط لا و لابشرط را در هر مفهوم کلی جاری    سیناابن

برای  مختلفی  لوازم  بروز  باعث  ماهیات  در  اعتبارات  این  دانست.  نیز جاری  مفهوم کلی وجود  در  را 
تحقق ماهیات در خارج پی برد. آنچه باید در   ةنحوبه    توانمی  آن لوازم  ةواسطبهو    شودمیماهیات  

  ،دادقرار    موردتوجه  سینا( از نظر ابنماهویدر مقایسه با مفاهیم  )جریان این اعتبارات در مفهوم وجود  
مفهوم   در ،وجود درولی  ،کندمیماهیات جریان پیدا   خودکه در مفاهیم ماهوی، اعتبارات در است  این

 وجود و نه خود وجود.
که    را  ییهانسبتاضافات و  ذهن  گفت:    توانمیشدن این اعتبارات در وجود  جاری  ةنحوبرای تبیین  

گری را حکایت  بالذات بین اشیارابطة  این مدرکات  و    کندمیبین موجودات است، درک  )در خارج(  بالذات  
با برهان    ،معلول به علت  ةمانند اضافاز آنها  که برخی    ،هااز همین اضافات و نسبت. با استفاده  کندمی

 اندمنطبقخارج    ر ب  قتاًیحقبه دست آورد که    را  وم اعتباری وجودحصصی از مفه   توانمی،  شوندمیدرک  
هر : »نویسدمیسینا در مورد این اضافات  به احکام موجودات شناخت پیدا کرد. ابن  وسیلهو به این  
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افه و نسبتی  و برای هر موجودی اض  شودمیاز او سلب    متعددیهای مختلفی از وجودات  موجودی، نحوه 
هـ  1434،  سیناابن )«  شوندمیوجودات افاضه    همهآن برای موجودی که از  ویژه  به   ،با دیگر موجودات هست

غیر رهان و چه با  )چه با ب  وجودمفهوم  اضافات برای    و اثبات  وجودات  با سلب  پس  .(344، ص1الف، ج
 ، اولاً   ،بنابراین؛  در خارج صادق است  مشخصبر موجودی    که  آیدمیبه دست    متعینن(، وجودی  برها

  ةوسیلبه    و  شودمی   مطرح  مفهوم وجود  و اثبات اضافات است که اعتباراتی دروجودات  با همین سلب  
وجود برخی دیگر متمایز و احکام مختلفی بر    وجود برخی موجودات خارجی را از  توانمین اعتبارات  آ

برهان    دخالتنیست که بدون    گونه ن یا  لزوماًاین اضافات    ،اًیثان  ؛کردهای مختلف وجود مترتب  نحوه
  ی که در بالا برا  ییمعنا  نیدوم  ، ثالثاً  ؛شوندیمفقط با برهان درک    یبلکه در موارد  ،باشند  ریپذدرک

هر دو  و    کنندیماشاره    یواحد   یدو به معنا   هر   که   معنا دارد  ن یبا ا  یادیارتباط ز  وجود آمد،   اعتبارات
  صفت  ،یکیدر    یمنته  ،هستند  ی تعال   واجب(  تی)ماه  قتیحق  با  موجوداتارتباط و اضافه    ةدهندنشان

 ی »واحد« برا   یدر خارج دارد و به معنا  نیمتع  یوجود  نکهیا  ثیح  ازاخذ شده است،    الوجودواجب  یبرا
بر   و  خوردیم  صی وجود تخص  آن،  ةواسطبه   واست به مفهوم وجود    یااضافه  یگریدر د  یول  ،ستا  او

از وجود، تعین برای    خاص  ةنحونباید این    باید دقت شود کهالبته    .کند یم  دلالت  الوجودواجب  قتیحق
آنها همه   و ه استبرده شدپی ات و نسب به این تعین برای خداوند از طریق اضاف زیرا ؛لحاظ شود خدا

به همین جهت در معنای دوم گفته    .شوندمیخارج از ذات حق هستند و باعث تعینی در ذات واجب ن
 شد که »بشرط لا« برای خداوند با »لابشرط«بودن او سازگاری دارد.

نفس  از اینجا  در  لابشرط«  بر  مفهوم    »وجود  که  است  منظور  وجود  حمل    ةهمعام  موجودات 
و »بشرط شیء« اعتباراتی است که در   و اعتبار »بشرط لا«  (347، ص1الف، جهـ  1434،  سیناابن )شودمی

مفهوم می   این  آتا حصه  گیردصورت  دست  به  وجودی    وید  ای  خارج  متشخصاز  کند  در  .  حکایت 
اینجا یعنی    بیترتنیابه ،  شودمیکه هر ماهیتی از آن سلب    ای از وجودحصه»وجود بشرط لا« در 

اما این اضافات باعث محدود و   ، به موجودات دیگر هست  ییهانسبتاگرچه برای این وجود اضافه و  
  دیگر از طرف    ؛شوندمیمترتب  بر او    ،آنها بعد از مقام ذاتش  ةهم  چراکه  ،دنشومیدارشدن او نماهیت

  آیدمیای از موجود به دست  حصه»وجود بشرط شیء« وجود ممکنات است که با لحاظ این اضافات، 
به  وم  وجود هر ماهیتی متق  شودمیکه گفته  ایگونه به؛  کندمیحکایت  که از وجودی خاص در خارج  

 سینا ابن  ةفلسفکه در    داشتتوجه    باید  .(47، ص1، جم1981ملاصدرا،  )ای است که به آن ماهیت دارداضافه
در  )که مربوط به مفهوم وجود  (10، ص7ج  ،بهـ 1434، سیناابن)از تشکیک عامی وجود مطرح است ثبح

تشکیک برای مفهوم لابشرط وجود در اضافه به همین حصص معنا پیدا   ةنحواست و این    (مقام صدق
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دانند، کسانی که اصالت را با ماهیت می تشکیک در وجود حتی برای  ة نحوهمین دلیل این . به کندمی
 . (168 ـ167، صهـ1411)دوانی، است رش یموردپذ
به دلیل اینکه گفته شد    ،اولًااما    ،کندمیبیان ن  روشنیبهاین معنا برای اعتبارات وجود را    سیناابن

از بشرط لا   داردمعنای دوم  معنا  این  با  تناسب شدیدی  را    گونهنیاچون    ،اًیثانو    ارتباط و  اعتبارات 
)با ملاحظه اختلافی که بین ماهیت و وجود در جریان این   ه استکرد  مطرحدر مفهومات کلی    سیناابن

و   سیناابنبا مبانی فلسفی    الوجودواجباین معنی از بشرط لا برای    گفت  توانمی،  اعتبارات هست(
 . است سازگارتر او  عبارات

 

 چهارم یمعنا
گذارد، تی که دشتکی بین وجود و موجود میدر تفاو  توانمیمعنای دیگر برای این اعتبارات در وجود را  

در وجود و موجود  .  داندمیبر ماهیات    حملقابلو    دمتح)به خلاف وجود(  را  او موجود  جو کرد.  و جست
 اگرچه به اعتبار عقل از یکدیگر  ،وجود همان موجود است  بلکه  ،دو چیز نیستندوجودات عینی و خارجی،  

که به اعتبار  جهتاین که منشأ انتزاع موجودیت است، موجود و از    جهتنیازاموجود خارجی    .اندمتفاوت
حاصل   ماهیت  موجودیت  منشأ  این  از  و  است  انتزاع  این  منشأ  خوانده شودمی ذاتش  وجود   ،

: »مراد از وجود )به  نویسدمیحاجی سبزواری در بیان این دو اعتبار    . (68، ص1، جم1981ملاصدرا،  )شودمی
بین این دو مانند فرق بین  معنای مصدری( وجود بشرط لا و مراد از موجود، وجود لابشرط است و فرق  

است اعتبار شده  :عرض و عرضی  بشرط لا  )که  مانند سفیدی  ولی   ،نیست  حملقابل(  است  عرض 
 ، وجود و موجود  نفرق بی  تنها  بنابراین؛  است  حملقابل(  است  مانند سفید )که لابشرط اعتبار شده  یعرض

اعتبار مربوط به مفهوم    ةنحوهر دو    .(59ص ،  1، جم1981)سبزواری،  است«    آنها  عدم اشتقاق  یابودن  مشتق
است جم1981)ملاصدرا،  وجود  استفاده    سیناابن .  (60، ص1،  اعتبار  دو  هر  و   ،کندمیاز  لا«  »بشرط  اما 

 .بردینم»لابشرط« را برای آنها به کار 
معنای دوم را    که ، معنای سوم است  کندمیدر وجود مطرح    سیناابن بهترین معنا برای اعتباراتی که  

دارد. دنبال  به  اعتبارات وجود در فلسفه    نیز  برای  معنا  این  دارد که    رونیازا  سیناابنشناخت  اهمیت 

نداشتن   »ماهیت  مانند  »الوجودواجبمسائلی  قاعده  ماهیات«،  »جعل  الا «،  عنه  لایصدر    الواحد 

بر  الواحد اعتبارات    ةنحو«  این  بعد(233ـ197ص  ،الف1383طوسی،  )استمتوقف  معناکردن  دلیل   ها.   به 

اعتبار    ة مانند نحو،  حتی در برخی موارد  است.  شدهکلام وی، اشکالاتی بر او وارد    تفاسیر نامناسب از
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  شودمیها اشاره  در ادامه به بعضی از این اشکال و جواب   وجود حق، در حال حاضر نیز مورد نزاع است.
 . شود روشنبیشتر  سینا ابن  ةفلسفتا هم اهمیت و هم کاربرد این اعتبارات برای وجود، در 

 

 الوجودواجببودن «بشرط لا» های از اشکال برخی
عینیت    ة لئ، مسشودمی آن مطرح    به خاطرای که اعتبارات وجود  لهئترین مسمهم   :نخست  اشکال

-اشکال ازجمله. واجب حقیقتی غیر از وجودش ندارد گریدعبارتبه؛  است الوجودواجبوجود و ماهیت 
 الوجود واجب: »اینکه  نویسدمی. صدرالدین قونوی  است  مربوط   به همین مطلب  مطرح شده، ی که  های

به دلیل موجودبودن با سلبی که    یا  ،ت، یا به دلیل موجود بودنش است)وجود بشر لا( مبدأ برای غیر اس
باطل    این لازمه   آنکهحالباشند و    نیچنن یاموجودات    ة همکه    آیدمیهمراه دارد. در حالت اول لازم  

این نیز باطل است. پس واجب   وکه سلب، جزئی از علت ثبوت باشد    آیدمیاست. در حالت دوم لازم  
  موردتوجهآنچه در فهم بیشتر این اشکال باید  (.199صالف، 1383طوسی، )حقیقتی غیر از وجودش دارد«  

در عقل،   الوجودواجبداشتن  تعین  :کندمیقونوی مقدم بر این اشکال بیان    ،اولًاکه  است    این  ،قرار گیرد
و بدون تعین این اثبات و   شوداثبات می  یاموری سلب و مواردبرای خداوند  ؛ زیرا  امری مسلم است

او وجود را مفهومی واحد و مشترک بین   ،اًیثان  ؛(198ص الف،  1383  ،ی)طوسنفی برای او معنا نخواهد داشت
پس باید اقتضایی که    ،کندمیحکایت  از حقیقتی واحد در خارج    این مفهوم  و چون  داندمی موجودات  

نیز واحد باشد. این اقتضاء سه حالت دارد: وجود یا اقتضای ماهیتی   ،این مفهوم نسبت به موجودات دارد 
 .(198صالف، 1383  ،ی)طوس  را دارد )بشرط شیء(، یا اقتضا ندارد )بشرط لا( و یا لااقتضاء است )لابشرط(

در مورد اعتبارات وجود    سیناابنهمان مبنای    ،کندمی آنچه خواجه در پاسخ به این اشکال مطرح  
با  است.   بیان  کشیدن بحث مشککپیشاو  اگرچه مفهوم وجود واحد   که  کندمیبودن مفهوم وجود، 

مفهوم وجود تضائاتی هم که  قاساس )تشکیک( اولی در صدق بر افرادش متفاوت است و برهمین  ،است
  در و    وجود برای برخی موجودات اقتضاء دارد ماهیتی با آن لحاظ نشود  رونیازا  ؛شودمیمختلف    ،دارد

 .(223 ـ222صالف، 1383 ،ی)طوسبعضی دیگر اقتضای ماهیت را دارد 
این   رو،ازاین   ؛(تشکیک مفهومی است )تشکیک عامی  ،شودمیتشکیکی که در اینجا از آن بحث  

و فقط در مفهوم به    کندمیاختلاف تشکیکی، تمایزی خارجی در نفس وجود بین موجودات را ثابت ن
بحث حصص وجود )که در   شودمی. همین امر باعث  شودمیاضافه و نسبتی که با مصداق دارد، جاری  

 به آن اشاره شد( به میان آید. سیناابنکلام 
بالکنه نیست و آنچه ما از آن تعقل می  الوجودواجبکه    کندمیخواجه نصیر تصریح   کنیم معلوم 

پس مفهوم    .(224الف، ص 1383)طوسی،    ای از وجود(حصه)  مقید به قید سلبی استهمین مفهوم وجود  



 
 

۲۰ 
 

این حصص به تناسب اقتضائات و شروطی )اضافات و نسب( که همراه    ووجود دارای حصصی است  
تشکیک   ،آن  ةواسطبه   و  شودمیاین اختلاف سبب نوعی اولویت و اقدمیت    کند.میدارند، اختلاف پیدا  

وجود در تعریف واجب : »نویسدمیکه    سیناابن خواجه در توضیح کلام    خورد.در مفهوم وجود رقم می
بساطتشان(   باوجودشدن جنس و فصل در تعریف بسائط که عقل )داخلهمانند    ،شودمیتعالی داخل  

که مراد شیخ از این کلام،   کندمیبیان    (35، صهـ1404،  سیناابن )«  کندمیبرای آنها جنس و فصل فرض  
جنس برای واجب است که با   ةمنزلبه و    شودمیمفهوم وجود است که بر موجودات به تشکیک حمل  

تقیید می  ةمنزلبهبی که  قیدی سل به وجود واجب شودفصل است  تا مختص  الف،  1383)طوسی،  خورد 

 . (226ص
اولًا توجه کرد:  باید  مهم  نکته  دو  بودن وجود    ،به  و  مربوط  به عقل    الوجودواجببشرط لا  است 

اگرچه ممکن   ،دارد، نکنندمیمنافاتی با اعتباراتی مانند »لابشرط« که عرفا در وجود عینی واجب مطرح  
منتسب شود؛  و پیروانش    سیناابنبه    ،وجود حق  لابشرط بودننپذیرفتن    ی،و قرائن دیگر  است با ادله

گیرد، منشأ همان اختلافات تشکیکی که از نوعی اضافات و نسب نشأت میاین اعتبارات در وجود    ،ثانیاً
 در مفهوم وجود است.

و پاسخ خواجه است که در بالا آمد. اینکه وجود،   سیناابناین اشکال مربوط به سخن    :دوم  اشکال

و لو به اعتبار عقل، آیا منافاتی   است  فصل  ةمنزلبه  «بشرط لا »و    حکم جنس را داردبرای حقیقت واجب  
 (45ـ44، ص هـ1405)شهرستانی، او ندارد؟  یازینیببا وحدت و 

 ،دشون لحاظ میاست و امتیازاتی برای آ  ، اینکه وجود مشترک گرفته شده شودمی در پاسخ گفته  
یعنی اختلاف در    ،مانند جنس و فصل برای واجب است، چیزی جز همان تشکیک نیست  کهینحوبه

، لازم ندارد که آن  کندمیبنابراین اینکه شیئی، شیء دیگر را ممتاز از غیر  ؛  اضافات است  حسببهاینجا  
 اگر گفته شود وجود یا واحد است یا به همراه شیئی،   پس  ، شیء ممیِز جزء آن شیء ممتاز قرار گیرد

بودن وجود، ترکیب در اقسام و افرادش پس مشکک   .باشدوجود واحد مرکب از دو چیز    آید کهلازم نمی
آنها    حسببه اعتباراتی با افرادش به شکل اضافه یا سلب هست که    مشککزیرا برای    ؛را لازم ندارد

  ،یطوس) شودکه بسیط مرکب    شودمیو این جهات و عوارض باعث ن  است  جهات متعددی پیدا کرده

این  براین،علاوه  .(64 ـ63،  52 ـ50ص ب،  1383 به    هاسلب  تمامی  مربوط  اضافات که  در   الوجودواجبو 
 نسبت با سایر اشیا است، بعد از تحقق آنها توسط واجب است. 

آنها از وجود به دست    حصص وجود، از نسب و اضافات و  که  :سوم  لاشکا و    آیدمییا سلب 

بر    و  شودمیاین اضافات، نوعی استحقاق برای مفهوم وجود در اضافه به مصادیقش حاصل    حسببه
تقسیم  به وجود واجب بذاته و ممکن بذاته  . وقتی وجود  شودمی مفهوم وجود مشکک خوانده    ،اساس آن
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، است   اقدم  ریغو برای ممکن غیر اولی و    ،وجود برای واجب اولی و اقدم  شودمیو بعد گفته    شودمی
و این    شودمیتقسیم    یاول  ریغبه اولی و  زیرا در اینجا وجود    ؛این یک نوع مصادره به مطلوب است

که وجود بالسویه شامل دو قسم    طورهمانتقسیم عین همان تقسیم وجود به واجب و ممکن است و  
ب،  1383  ،ی)طوسنیز بالسویه صادق است  یاول  ریغ، بر وجود اولی و  شودمیاخصش یعنی واجب و ممکن  

 .(56ـ55ص
در اینکه   ،اولًا رایز ؛(56صب، 1383 ،ی)طوساین اشکال ناشی از عدم فهم دقیق معنای تشکیک است

  ،اًیثان؛  (126، ص1، جهـ1432  ،ی)سبزوارباشد، بحثی نیستمربوط    خودیخودبه د به مفهوم  توانمیتشکیک ن
 ، مستقل لحاظ کرد  طوربهنباید    ،که برای مفهوم وجود در مقام صدق بر افرادش است   را  اضافه و نسبتی

اما    ،به چنین کاری است  د؛ اگرچه ذهن قادرحساب آیجزء به  (  که اولویت و غیر اولویت)مثلاًیاگونه به
 .دشومیموضع نزاع  باعث دورشدن ازاین کار 

 

 های پژوهش یافته
در  عتبارات  و این ا  انداتیماه. برخی از این مفاهیم،  کندمیبرای مفاهیم کلی اعتباراتی ذکر    سیناابن

دادن نحوة اعتبار ماهیت  نشان  آن  ةثمر  نیترمهم  و  دیگر است  یاشیا  هب  آنها  یا وابستگی  ،تجرد  مورد
به تبیین و بررسی برخی از مسائل    و  کندمی استفاده    سیناابنموجود در خارج است. از همین خصوصیت  

این    سیناابنپردازد. یکی دیگر از این مفاهیم کلی، وجود است.  کلی طبیعی می  و  مانند مثل افلاطونی
نتایجی متفاوت با آنچه در خصوص ماهیات ذکر شد،   سازد ومیاعتبارات را در مفهوم وجود نیز جاری 

 گیرد.می
مرتکز در  مسلم است و    سیالرئ خی ش، در کلام  و خارج  در ذهن  دوگانگی و زیادت وجود و ماهیت

د بدون هیچ ماهیتی  توانمیالوجود  در مورد واجبوجود در خارج  ؛ زیرا  بودن وجود استاصیلوی    ذهن
م مبادی دارد، تباین  دیگری که در بررسی اعتبارات وجود، در کلام شیخ حک   ةلئتحقق داشته باشد. مس

خواهد   الوجودواجب  «بشرط لا »، در وجود لحاظ شود، وجود مجرد  اعتباراتوقتی این    .وجودات است
جایگاهش فقط ذهن   که، مفهوم وجود است  «لابشرط»در خارج تحقق دارد، اما وجود مجرد    که  بود

 انیو اگر بخواهد در اع شودیمموجودات است و بر آنها حمل  ةهم نیوجود، مشترک ب نیا رایز ؛است
به تمام ذات نخواهد    ن یمتبا  اتیبر ماه  حملقابل صورت    ن یدر ا  چون؛  باشد  تیماه  یدارا  دیباشد، نبا

بر هیچ موجودی نیست،   حملقابلاست که آن هم    الوجودواجبندارد فقط    تیکه ماه  یبود و وجود
. وجود واجب متباین با دیگر وجودات است، اگرچه در اضافه و نسبت  شوندمیآنها از او سلب    ةهمبلکه  
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در وجود، مانع از این است  خودش  ریغست. پس تباین وجودات و عدم اشترک واجب تعالی با ا به آنها
 وجود واجب را مجرد لابشرط بداند.  سیناابنکه 

با جریان آنها در   سیناابنکه    شود میتشریح و تحلیل چنین اعتباراتی در وجود به این نتایج منتهی  
 وجودهای مختلف آورد که از نحوه مفهوم وجود و با استفاده از برهان، حصصی از وجود را به دست می 

ومیحکایت   به    مفهوم   شودمیباعث    کند  افرادش  بر  صدق    یهاصورتوجود  و    کندمختلف 
، اضافات آیدمیآوردن این حصص پایه و اساس به حساب  دستآنچه در به  .باشدمشکک    گریدعبارتبه

 از طرفی با برهان ثابت شده اضافات و نسب    . اینو نسبی است که موجودات در ارتباط با یکدیگر دارند
، باعث  ستااز ذات موجودات و بعد از تحقق آنها    د و از طرفی چون بیروناست، پس ارزش شناختی دار

 . شودمیحقیقتی غیر از ذات شیء ن آوردنهمراهترکیب و نیز به
این معنا از اعتبارات برای مفهوم وجود با نظر به افرادش، منافاتی با اعتباراتی که عرفا در حقیقت 

  با اشعار به این اعتبارات بر تعدادی ازاز اشکالاتی که  توانمیسازند، ندارد. این ادعا را وجود جاری می
 کردن ضمیمهالبته ممکن است با    . کردهای ارائه شده به آنها، دریافت  و پاسخ  شودمیمسائل فلسفی  

  ة حیطای دیگر بر آن مسائل وارد دانست که دیگر بحث از  را به نحوه   ها، این اشکالسیناابن مبانی دیگر  
 . شودمیاعتبارات وجود خارج 
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